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  ٢٠٢٣ نومبر ٠٩

 زلنين امرو

  

  برو اکتساز ورانمناسبت صد و ششمين سالگشت انقلاب د  به

. دارد داری بيش از ھر زمان ديگری فعليت امروزه تحليل او از سرمايه. مارکس غيرقابل انکار است ھای فعليت ايده

ھا در اتحاد جماھير شوروی  سال  مارکسيسم، کهنگریھپرداز  ، نظريه١٩٧١-١٨٨۵(طبق تعريف دقيق گئورگی لوکاچ 

ھای مارکس در رابطۀ  يعنی اھميت مبرم ايده. »است ی مارکسيسم ديالکتيکامر اساس«، )ستالينيستی زندگی کرد

  .دھد واقعيت ملموس را با تمام تضادھايش درک کند، نھفته است می ديالکتيک، يک روش تفکر که به فرد امکان

که برای امروز   کردتوان از روش تجزيه و تحليل او استنتاج يم؟ آيا میئھمين را در مورد عقايد لنين بگو توانيم آيا می

  ؟فعليت دارد ھای لنين ھنوز ھم امروز نيز قابل استفاده است؟ به عبارت ديگر، آيا ايده

  

  مانده  در کشور عقبانسان پيشرو

. داشته است ھای بلشويکی ارتباط تنگاتنگی گيری سياست  و شکلبروری و اکتوبرفھای  لنين ھميشه با انقلاب ھای ايده

تحليل مشخص از شرايط «خود لنين جوھر مارکسيسم را در  .ھا جدا از اين رويدادھا دشوار است بنابراين، درک آن

تأئيد  .چنين تحليل الگوريتم ارائه کرد ، برای»داری در روسيه توسعۀ سرمايه«او در رسالۀ خود  .ديد می» مشخص

ماندۀ  در يک کشور عقب داری تعيين اشکال بازتوليد سرمايه . نبودداری جھانی کافی سرمايه ادغام روسيه در نظام

کار لنين  اين، اولين درسی است که از .ضروری بود ھای اقتصادی اروپا قرار داشت، ی که تحت تأثير امپراتوریئآسيا

را که تحت ی دور شويم و شرايطی ئگرا دھد از جزم به ما امکان می تحليل مشخص از شرايط مشخص :توان آموخت می

  .شوند، درک کنيم ًمتعاقبا انجام می آن برخی اقدامات سياسی
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مارکس نظريۀ  . بود امپرياليسم-داری به مرحلۀ جديد حال، مھمترين جنبۀ کار لنين، درک او از رسيدن سرمايه با اين

 - داری به امپرياليسم را  لنين نظريۀ بنيادی گذار از سرمايه .داری را تدوين کرد مرحله صنعتی سرمايه اساسی گذار به

سراسر جھان  با تکيه بر نيروی نظامی نه در يک کشور، بلکه، در» اه دورر«رباخوارانی که جھان را از  قدرت

، يک اثر اساسی است که لنين در »داری سرمايه مثابه بالاترين مرحلۀ رشده امپرياليسم ب«. کنند، بنا نھاد ل میوکنتر

 کشف کرد که ءلنين در ابتدا .کند و پيامدھای سياسی اين روند را توصيف می ۀ جديدداری به مرحل آن، گذار سرمايه

کار سرمايۀ مالی فقط وام دادن سرمايۀ بانکی به توليد نيست، . مالی داده است سرمايۀ صنعتی جای خود را به سرمايۀ

در علم اقتصاد، انحصارات  .کند ھای جامعه نفوذ می ادغام انحصارھا است که به سھم خود در تمام حوزه بلکه، نتيجۀ

است، از » پيش انحصاری«داری  توليدکنندگان کوچک را که مشخصۀ سرمايه شوند و خلاقيت جايگزين رقابت آزاد می

  .برند بين می

  

  .داری را مشخص کرد ويژگی اصلی سرمايه لنين پنج

   انحصار؛: کننده عنصر تعيين. توليد و سرمايهــ تمرکز 

  ؛ايجاد اليگارشی مالی: بانکی و صنعتیسرمايۀ ــ ادغام 

  ؛)علاوه بر صدور کالا(سرمايه ــ صدور 

  ؛کند ھای فراملی که جھان را به مناطق نفوذ خود تقسيم می انحصارات امپراتوری ــ تشکيل

   .داری ھای بزرگ سرمايه ارضی نھايی جھان توسط قدرت ــ تقسيم

  

  ليک انگمثابه  اروپا به

آن انجام  ۀماھيت انگلی سرمايۀ مالی و ھمچنين، به اين واقعيت که صادرات سرمايه به ضرر کشور صادرکنند لنين به

گيرد که امروز ما امکان آن را داريم   جھان معاصر خود نتيجه می لنين با تجزيه و تحليل تغييرات .کند شود، اشاره می می

بايست  ھای مارکس، سوسياليسم می بينی بر اساس پيش .رفته استھای مارکس فاصله گ بينی پيش تا بفھميم جھان کجا از

  طبقاتی و تضادھای ناشی از آن خواھدۀکه يکی از پيامدھای توسعۀ نيروھای مولده، شدت مبارز داری در مرکز سرمايه

امونی نظام تر از کشورھای پير يافته در اين کشورھا به سھم خود، توسعه به نظر مارکس، پرولتاريا .بود، پديد آيد

يک نظام سفت و سخت و در واقع کاست طبقات مارکس با توجه به استقرار  .جمله روسيه بود داری، از سرمايه

بنابراين، شرايط  .انتظار تشديد تضادھای طبقاتی و مبارزۀ طبقاتی را داشت ًيافته، دقيقا اجتماعی در کشورھای توسعه

داری، در وھلۀ اول، در  ھا در کشورھای مرکز سرمايه مارکسيست سط برای ظھور سوسياليسم تو ًعينی کاملا مطلوب

  .رفت اروپای غربی انتظار می

  نه در مرکز، بلکه، در پيرامون خود، در روسيه سقوط کرد و سپس توسط ساير کشورھایءابتدا داری نظام سرمايه

دور از موطن  ًيقا در کشورھایی دقئجاه چرا اين جاب. ، کوبا، پی گرفته شدرياوپيرامونی مانند چين، ويتنام، ک

   داد؟داری بودند، رخ ھای زنجيرۀ سرمايه ترين حلقه مارکسيسم، که از قضا ضعيف

از يک سو  او معتقد بود که کشورھای امپرياليستی. شد اين تغيير سياسی و پيامدھای آن را توضيح دھد لنين موفق

آورند، بين نمايندگان طبقۀ  به دست می  که در نتيجۀ استثمارکنند و بخشی از آنچه را کشورھای پيرامونی را استثمار می

در آن  در نتيجۀ غارت مستعمرات که پرولتاريای غرب به طور غيرمستقيم .کنند کارگر کشورھای خود تقسيم می

در کشورھای مرکز  شود و نوعی اشرافيت کارگری را که مشارکت دارد، از شدت تضادھای طبقاتی کاسته می
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ھای  از ديگر سوی، استثمار کشورھای مستعمره تحت سلطۀ قدرت .دھد  وجود خواھد داشت، شکل میامپرياليسم

 .ش کاھش يافت، در انگلستان با مستعمرات عظيمًقرن، مثلا  طبقاتی در آغازۀشدت مبارز .شود تشديد می امپرياليستی

رآمد حاصل از استثمار مستعمرات، مانند ھند، برمه از د اين واقعيت به اين دليل اتفاق افتاد که امپراتوری انگليس بخشی

ھمزمان با اين، تضادھای ملی و  . توزيع کردھای فقير جمعيت انگليس ه نفع بخشب ی از چين آن زمان رائھا و بخش

  .تشديد شدند طبقاتی در خود کشورھای پيرامونی

  

 مبه عنوان حلقۀ ضعيف امپرياليس پيرامون

به سمت پيرامونی نظام حرکت کرد و به  ترين حلقه در زنجيرۀ امپرياليسم د که ضعيفدر سايۀ ھمين مکانيسم بو  

ھای  قدرت مثابه قربانی سلطۀ روسيه به . کمک کرد١٩١٧] بروری و اکتوبرف[ھای  فروپاشی آن در نتيجۀ انقلاب

که تحت تأثير شکست شد  ترين حلقه در زنجيرۀ امپرياليسم مانده از نظر اقتصادی، ضعيف ی و يک کشور عقبئاروپا

  .خود در جنگ جھانی اول قرار گرفت  در آغاز قرن گذشته و ھمچنين عدم موفقيتجاپان خود در جنگ عليه 

آيا اين بدان  دھد؟ کند، چه تغييری روی می داری از مرکز به پيرامون تغيير می محور مبارزۀ ضد سرمايه اما وقتی

  ؟جھانی شده است ادھا دستخوش تغييرات در مقياسمعناست که نظر مارکس اشتباه بوده يا شرايط تض

او شرايط تصرف قدرت سياسی و شرايط ساخت .  جديد پاسخ دھدستراتيژيکموفق شد به شرايط  لنين دوباره

ھای سلطه از  نظام، که در آن نظام تصرف قدرت در کشورھای پيرامونی :را به ترتيب آتی مشخص کرد سوسياليسم

گيری  در آنجا به دليل رشد ضعيف نيروھای مولده و شکل تر و، ساخت سوسياليسم سانثبات کمتری برخوردارند، آ

  .طبقات اجتماعی دشوارتر است

ساخت   پيروزی، بلافاصله متوجه مشکلاتی شد که با کل مسيرۀرھبر بزرگ انقلاب روسيه، در لحظطراح و 

  امپرياليسم به ناچار مسير استثمار کشورھایاو ھمچنين ثابت کرد که .سوسياليسم در يک کشور پيرامونی ھمراه بود

در  ای که ًلنين مطمئنا ديد که استثمار، جھان را به دو بخش، پديده .جنوب توسط کشورھای شمال را دنبال خواھد کرد

  .کننده خواھد بود، تقسيم خواھد کرد مرحلۀ کنونی تاريخ جھان تعيين

برای مدتی به  لمان، که به دليل شکست در جنگ جھانی اول،ار نه در اروپای غربی به وقوع پيوست و نه دانقلاب 

 - ھا لمان توسط اسپارتاکيستاانجام انقلاب در  ی برایئھا فقط تلاش. حلقۀ ضعيف زنجيرۀ امپرياليسم تبديل شد، اتفاق افتاد

ی ئا به تنھا، روسيه ر١٩١٧در نتيجه، انقلاب . آمد، اما شکست خورد رزا لوکزامبورگ و کارل ليبکنشت به عمل

  . سوق دادتاريخی طولانی مدت

که در شرايطی مشابه  ، کوبا و نيکاراگوئه،رياو چين، ويتنام، ک-بعد، روحيات انقلابی به مناطق دور از اروپا اما چندی

  .گسترش يافت روسيه قرار گرفتند و به متحدان اتحاد جماھير شوروی تبديل شدند،

ھای  داد که چگونه قدرت توضييح» داری  سرمايهشدرمثابه بالاترين مرحلۀ  هامپرياليسم، ب«اثر معروف خود  لنين در

کنفرانس . امپرياليستی، دنيا را بين خود تقسيم کردند ھای يان قرن نوزدھم با تقسيم مستعمرات بين بلوکبزرگ در پا

ضمن اين، مرزھای (ميل کرد دانان تک شده برای جغرافی با تقسيم کل جھان شناخته  اين تقسيم را١٨٨۴برلين در سال 

به استقرار قومی  النھارھا و مدارھا، بدون توجه فريقا با خطوط مستقيم در امتداد نصفااستعمارگر در  کشورھای

  .)مردمان ساکن آنجا تعيين شد

ضاد بين نتيجۀ ت تواند در ھای آن تنھا می داری، گسترش نظام ی قابل توجه سرمايهئکرد که به دليل پويا لنين خاطرنشان

ھای بين امپرياليستی،  دوران جنگ. رخ دھد اند، بندی شده ھا گروه ھای امپرياليستی در آن دو بلوک بزرگی که قدرت
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جھان در نتيجۀ دو : و چنين ھم شد. ديگر برخاست، فرارسيده بود ھای زمانی که يک بلوک به ادعای مالکيت سرزمين

  . بيستم تکان خورددر نيمۀ اول قرن جنگ جھانی بين امپرياليستی

 .گذارد  نشان داد که اين تقسيم چگونه بر خود جنبش سوسياليستی تأثير می١٩١۴سوسياليست در سال  المللی کنگرۀ بين

آيا  :سؤال پيش آمد. سوگند وفاداری ياد کردند ھای خود پس از اعلام جنگ، بسياری از احزاب سوسياليست با دولت

حفظ خواھد شد يا در جنگ جھانی بين امپرياليستی به  سياليست و خود انترناسيونالخصلت انترناسيوناليستی احزاب سو

انترناسيوناليستی و  به سخن ديگر، آيا مبارزۀ ؟شده، ترجيح داده خواھد شد که به اشتباه تعبير» ميھن پرستی«

ی، يا دفاع از منافع ملی کشور پرست عنوان ميھن به طلبانه عليه جنگ، محکوم کردن ماھيت بين امپرياليستی آن بايد صلح

تا پای جان با طبقۀ کارگر کشورھای ديگر مبارزه کند، بايد در اولويت  خود، که طبقۀ کارگر آن به فرمان بورژوازی،

  ؟قرار گيرد

در روسيه به  :داری تقسيم شد جنبش کارگری و چپ به دو نيروی سوسيال دموکرات و ضد سرمايهاز آن زمان، 

سوسيال دموکراسی متشکل از . به انترناسيونال دوم و سوم -، در جھان]اقليت و اکثريت[ھا  ويکھا و بلش منشويک

 .داری جھانی فاصله گرفتند ھای ضد سرمايه ، از ايده»جداگانه«ھای رفاه  تشکيل دولت منظوره رو، ب ھای ميانه چپ

  .داری بود انترناسيونال سوم وارث سنت مبارزۀ ضد سرمايه

به عنوان يک  در شرايط مبارزه با استبداد تزاری در روسيه، حزب بلشويک. ازماندھی نيز نوآور بودنظريۀ س لنين در

ی و جنبۀ مخفی و مرموز حزب، کليد پيروزی آن ئتمرکزگرا .ًشکل خاصی از سازماندھی حزبی کاملا مناسب پديد آمد

لنين . ھا نيست ی و نوع حزب پيشنھادی بلشويکئ بين احزاب قانونی و توده فقط در تفاوت  اما تفاوت . شد١٩١٧ در سال

  .حزبی را که فراتر از اين تفاوت بود، مطرح کرد تئوری سازمان

  

  یئ آگاھی تودهسه سطح 

 - سطح آگاھی بالاتری وجود دارد  .کند سه سطح از آگاھی اجتماعی کارگران و بقيۀ جمعيت را مشخص می اين نظريه

کند؛ روحيۀ انقلابی ھميشه در آن ذاتی است، و ھميشه در  فرآيندھای سياسی تغيير نمی  پيشرو، که بسته بهسطح آگاھی

ی ئجو اين ھمان بخش جامعه است که با ستيزه .سياسی، اگر در کشور وجود داشته باشد، حضور خواھد داشت احزاب

  .اما اين، اقليت است. گر سياسی استو در شرايط کنونی در حال تبديل شدن به کنش شود طبيعی متمايز می

بسته به دوره  تری از آگاھی انقلابی است، که سطح آگاھی سياسی آن ھای مردمی، شکل ملايم آگاھی جنبشسطح متوسط 

در دورۀ راديکاليزه شدن فرآيندھای  .شود ی مشاھده میئًاين سطح، مثلا در جنبش سنديکا. و کشور در نوسان است

ھای سياسی دوباره  شوند و در دورۀ سکون و شکست شده، به پيشاھنگان نزديک می افراد راديکاليزهسياسی، اين گونه 

  .گردند ی باز میئسنديکا به مبارزات

شدن شديد  ين نيز وجود دارد که فقط در زمان راديکاليزهئبر اين دوسطح، يک بخش بزرگتر با سطح آگاھی پاعلاوه 

بندی نه تنھا در  اين تقسيم .اين نشان از انقلابی بودن لحظات تاريخی دارد .شود  میھای سياسی بسيج فرآيندھا و انقلاب

ھا  مانند روسيه، حتی در مورد ساير کشورھای پيرامونی در زمان وقوع انقلاب مورد کشورھای دارای رژيم استبدادی

  در مورد ھمۀ کشورھا صادقداری را که اين سطح، شرايط برای ظھور آگاھی طبقاتی در سرمايه .کند نيز صدق می

ًصرفا به اين معناست که  بنابراين، سانتراليسم دموکراتيک که بسيار مورد انتقاد قرار گرفته،. کند است، برجسته می

البته، نبايد انتظار  .شود خاص، تسليم اکثريت می اقليت حزب به منظور دستيابی به اتفاق آراء در ھنگام اتخاذ تصميمات

  .دھد ای ھميشه توسط پيشتازان اداره شود؛ اين در نتيجۀ بسيج جمعيت روی میکه حزب بر داشت
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  هسايت حزب کمونيست فدراسيون روسي  وب-)روسيه شوروی( ساوتسکايا راسيا

 ١۴٠٢عقرب -  آبان١٧

 .علوم سياسی، معروف به متفکر مارکسيست شناس و دانشمند سياسی برزيلی لبنانی الاصل، دکترای جامعه -*

 

 

  

   

 


